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پایگاه اطلاع رســاني مقــام معظم رهبــري: حضرت 
آیت االله خامنه اي در حکمي حجت الاسلام حاج شیخ 
محمدباقــر لائیني را به نمایندگي ولي فقیه در اســتان 
مازندران و امامت جمعه ســاري منصوب کردند. متن 

حکم مقام معظم رهبري به این شرح است...

با دســتور رئیس جمهور، گام چهارم  گروه دیپلماسی: 
کاهش تعهدات برجامي ایران طبق این توافق برداشته 
شد. با ابلاغ رئیس جمهور و رئیس شوراي امنیت ملي، 
فعالیت مجدد ســایت فردو براي غني سازي اورانیوم 

آغاز شد. سازمان انرژي اتمي...

روحاني: برگردید
 برمي گردیم

انتصاب نماینده ولي فقیه 
در مازندران و امام جمعه ساري

گام چهارم کاهش تعهدات برجامي ایران برداشته شد با حکمی از سوی مقام معظم رهبری  انجام شد

عضو  مجمع  تشخیص مصلحت در  گفت وگو  با «شرق»: عضو  مجمع  تشخیص مصلحت در  گفت وگو  با «شرق»: 
پیوستن به پیوستن به FATFFATF ربطي به  ربطي به 

کمک به جبهه مقاومت نداردکمک به جبهه مقاومت ندارد

کیف پول وابستگانسیل دستورات سیاسی، اختیارات بانک ها را کم کرده است
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تشکیل پرونده قضائى به 
دلیل انتقاد از وضعیت قم

واکنش ضرغامى 
به یک گزارش

چالش «لایو»
 وزیر و نماینده

مذاکره واقعي اینجاست

از مسائل کنوني جامعه  یکي 
ایران تعینِ سیاسي امر اجتماعي 
است که دولت هاي بعد از انقلاب 
به جز دولت میرحســین موسوي 
همه با این مشکل مواجه بوده اند. 

دولت دفاع مقدس پیوندِ تنگاتنگي با ساختار و انقلاب 
داشــت و در آن دوره امــر سیاســي و امر اجتماعي 
چنان درهم تنیده بود که یکي بدون دیگري معنایي 
نداشت. اگر بخواهیم تصویري واقع بینانه از انسجام 
اجتماعي در جامعه کنوني ترســیم کنیم، این تصویر 
چندان خوشایند نخواهد بود. شاهد این مدعا نگرانيِ 
جناح هاي سیاسي از عدم مشارکت حداکثري مردم 
در انتخابات پیش رو اســت. چــه انتخابات مجلس 
که به  دلیل انگیزه هاي قومي-ملي باید مشارکت در 
آن بیشتر باشد، چه انتخابات ریاست  جمهوري ۱۴۰۰ 
که پیش بیني خوشبینانه ای از مشارکت مردم در  آن 
وجود نــدارد. وضعیت کنوني حاصل عدم موفقیت 
دولت هاي پیشــین در تعین سیاســيِ امر اجتماعي 
اســت. به تعبیــر ژاك دونزولو در کتــابِ «ابداع امر 
اجتماعــی»، «جامعــه اي که در آن امــر اجتماعي 
محقق شده باشد، هیچ کس کسي را مسئول بدبختي 
دیگري نمي داند و به جاي اینکه جامعه صحنه نبرد 
قطعیت ها باشــد، شاهد به رســمیت شناخته شدن 
تفاوت ها اســت. گروهي داعیــه فرمانروایي بر آینده 
جامعــه را نخواهــد داشــت و هرکس بــه دنبال 
جایگاهي بر ســر میز مذاکره دائمي است که زندگي 
اجتماعــي را ســازمان مي دهــد و به ســوي آینده 
پیش مي برد». در این میان ناگفته پیداســت که سه 
شــاخصه اصلي دولت مدرن، اطاعت و مشارکت و 
مشروعیت است. آنچه اکنون کانونِ ملتهب جامعه 
اســت و از آن بسیار سخن گفته مي شود «مشارکت» 
اســت که در گرو امر اجتماعي اســت و این هر دو، 
همبسته آزادي اند. مشارکت، حلقه واسطِ اطاعت و 
مشروعیت است. اگر مشارکت صورت نگیرد اطاعت 
واقعي نیــز صورت نخواهد گرفــت، مگر اطاعت از 
اتوریتــه. همه دولت هاي بعد از انقلاب گاه همســو 
و گاه ناهمســو با ســاختار درصدد تحقق بخشیدن 
و راهبردي کــردن این ســه شــاخصه دولت مدرن 
بوده اند. اما دولت ها بیش از هر شــاخصه اي در پي 
جلب مشارکت مردمي بوده اند که مشروعیت آنها را 
تضمین کند. معمولا دولت هاي انقلابي بعد از افول 
هیجانات سیاسي و ناکامي در تحقق آرمان هایي که 
از آن ســخن گفته  اند، به نوعي به ســوي واقع گرایي 
سیاســي گام برمي دارند؛ واقع گرایي سیاســي که از 
الزامات امر اجتماعي اســت. دولت هاشــمي اولین 
دولتي بود که درصدد آن برآمد تا در افول هیجانات 
سیاسي از طریق توسعه اقتصادي دست به نوسازي 
و بازســازي جامعه ایران بزند و به شیوه خاصِ  خود 

امر اجتماعي را محقق کند.

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر
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حرف اول

زلزله ترک و الزامات مدیریت بحران 

- پهنــه زلزله زده، شــهر ترک 
در شــمال میانه که در ساعت 
بامداد   جمعه ۹۸/۸/۱۷   ۲:۱۷
در آن زلزلــه ای با بزرگای ۵٫۹ 
رخ داد، ناحیــه ای اســت که  
در آن زلزله های تاریخــی بزقوش- گرم رود در 
ســال های  ۱۸۴۴م و ۱۸۷۹م در قرن نوزدهم  و 
زلزله ۱۰ اسفند ۱۳۷۵ گلستان اردبیل با بزرگای 
۶٫۰ (۲۳ ســال قبل در شــمال همیــن ناحیه) 
تجربه شــده اســت. این منطقه در محدوده ای 
فعال و لرزه زا  واقع اســت و گســل مسبب به 
احتمال زیاد راســتایی شمال شرق-جنوب غربی 
داشته و شــیب آن به سوی شــمال غرب بوده 
اســت. این گســله در سامانه گســله بزقوش- 
گرم رود قرار دارد. البته باوجود رخداد زمین لرزه 
در ســاعت دو نیمه شــب، بخت مهمی یار ما 
بوده که اولا کانون در پهنه ای عمدتا روستایی و 
نسبتا کم جمعیت واقع شده بود و در ثانی کانون 
زمین لرزه در ژرفای حدود ۱۸ کیلومتر واقع شده 
بــود؛ بنابراین رخــداد زلزله مزبــور در پهنه ای 
گســترده از گیلان و قزوین در شرق تا آذربایجان 
غربی و کردستان در غرب آن احساس شد، ولی 
در پهنه کانونی آن شدت به نسبت کمتری حس 
شــد. نگارنده در این مواقع معمــولا چراغ قوه 
روشــنی را مثال می زند که از زیر به ســطح یک 
کاغــذ کالک نزدیک کنیم، هرچــه چراغ قوه به 
سطح کالک نزدیک تر شــود، دایره ای پرنورتر و 
البته کوچک تر از بالا دیده می شــود  و هرچه از 
زیر این چراغ قوه را از ســطح کالک دورتر کنیم، 
دایره ای کم نورتــر و رنگ پریده تر و البته بزرگ تر 
شکل می گیرد، شــاید این تشبیه تا حدی بتواند 
حالتــی را که زلزله ای مثــل زلزله بم در ژرفای 
کمتر از هشــت کیلومتری رخ داد، با زلزله ترک 
میانه که در ژرفای بیشتر  ۱۸ کیلومتری رخ داده 
است، مقایسه کند و از دیدگاه ژرفا بتوان  شدت 
خرابی های متفــاوت را در پهنه های رومرکزی 
در این دو حالت توضیح داد. صد البته مســئله 
شدت خرابی فقط ژرفا نیست و در معرض بودن 
جمعیت هرچه بیشــتر در پهنــه کانونی (مثلا 
در زلزلــه بم) به نســبت   جمعیــت کم ترک و 
همچنیــن میزان بزرگا نیز در شــدت و گســتره 
خرابی هــا مؤثــر اســت. در زلزلــه رخ داده در 
بامداد جمعــه ۱۷ آبان، البتــه چند نکته مهم 
را از دیدگاه مدیریت کاهش ریســک و مدیریت 

بحران، می توان فهرست وار بیان کرد: 

مهدى زارع*
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یادداشت

چطور  ایالات متحده به لحظه ترامپ رسید؟
آمریکاي رمانتیک

نامه سرگشاده فرزند پروفسور محسن هشترودي به رئیس جمهور
مشکل ثبت بنیاد هشترودى را حل کنید

سامان صفرزائي: ظهور دونالد ترامپ و غلبه ویرانگر 
او بر تمام کاندیداهــاي جمهوري خواه در انتخابات 
درون حزبــي و پــس از آن کاندیــداي دموکرات در 
سطح ملي، دموکراســي آمریکایي را به مثابه آنچه 
در دو قــرن اخیر به عنوان بهترین شــیوه حکمراني 
و کشــورداري توصیه شده اســت، در مظان اتهامي 
جدي قرار داده است. با این حال یک دیدگاه تحلیلي 
به ماجرا مي تواند بررسي تجربه  اجتماعي و سیاسي 
باشــد که مردم آمریکا را به لحظــه  انتخاب ترامپ 
در ۸ نوامبر ۲۰۱۶ رســانده اســت. در این یادداشت 
در این باره مشاجره مي کنیم که در یک روند بلندمدت 
چــه بخش هایي از اندیشــه دموکراتیــک و مهم تر 
از آن سیاســت ورزي دموکراتیــک در ایالات  متحده 
نادیده گرفته شده است که سرانجام به یک انتخاب 
«غیرطبیعی» در سطح ملي منجر شد. بر آن هستیم 
کم رنگ شــدن ســویه هاي «جمهوري خواهي»  تــا 
در سیاســت را به عنوان یک عامــل مهم در توضیح 
اجتماعي  پدیدارشــدنِ یک وضعیت ســرخوردگي 
معرفــي کنیــم. ایــن ســرخوردگي در انتخابــات 
ریاست جمهوري در شکلي از «رمانتیک شدن» خود 
را به رخ کشــید؛ رمانتیســمي که نهایتا حالت «تند» 
و خودویرانگــر به خــود گرفت و به نتایج سیاســي 

حیرت انگیزي منجر شد.
در جست و جوي آزادي

توضیح اینکه دموکراسي براي بنیان گذاران  اندیشه 
و سیاســت گذاران اولیه آن چه معنایي داشته است و 
آنها از اســتقرار آن و توزیع قدرت براســاس مناسبات 
آن دقیقــا چــه هدفي داشــتند و در چــه وضعیت 
تاریخــي ویــژه و منحصر به فردي بــه آن علاقه مند 
شدند؛ هم بســیار دشوار است و هم به شدت طولاني 
و چندلایه. با این حال کنار  هم قراردادن مشــترکات و 
نظریات و ایده ها مي تواند تــا حدي آرمان هاي آزادي 
و دموکراســي آنهــا را علنــي کند. مؤلفــان اعلامیه 
اســتقلال آمریکا در ســال ۱۷۷۶ اعلام کردند که: «ما 
ایــن حقایق را بدیهي مي دانیم کــه همه مردان برابر 
آفریده شده اند و پروردگارشــان حقوقي به آنها اعطا 
کرده که از جمله عبارت اند از حق زندگي، حق آزادي 
و حق جست وجوي خوشبختي». الجرنون سیدني در 
قــرن هفدهم و در اوج جنگ هاي داخلي انگلســتان 
مي نویســد: «آزادي صرف عبارت است از استقلال از 
خواست دیگران و با عنوان برده کسي را به  یاد مي آوریم 
که نه اختیار شــخص خــود را دارد و نه اختیار اموال 
خود را؛ بلکه فقط به   خواســت ارباب خود از آن همه 
بهره مي برد». فدرالیست هاي نویسنده نامه هاي کیتو 
یک قرن پس از آن در توصیف آزادي نوشتند: «آزادي، 
زیستن براساس شرایط خویشتن است. بردگي، زیستن 

براساس مرحمت صرف دیگران و زندگي برده و براي 
آنــان که بتوانند تحملش کنند، پریشــاني و بیچارگي 
مســتمر اســت. بردگي همیشــه با بیم و خشــونت 
همراه اســت». در این جملات بســیار مورد احترام و 
ارزشــمند، تأکید عمیقي بر معنا و اهمیت آزادي یا به 
زبان سیاســي «دموکراسي» به  معناي سلطه ناپذیري 
و رهایي خواهي شده اســت. در حقیقت آن چنان که 
فیلیپ پتي در اثر گران بهاي خود «جمهوري خواهي: 
نظریه اي در آزادي و حکومت»، شــرح داده اســت؛ 
آزادي در معناي جمهوري خواهي و نه لیبرالیستي. با 
استفاده از همین آراي پتي مي خواهیم وارد این بحث 
شویم که دموکراســي در آمریکا به ویژه از زمان پایان 
جنگ ســرد با اهمیت بخشیدن به لیبرالیسم و ترجیح 
آن بــه جمهوري خواهــي عملا باعث ســرخوردگي 
عمیق طبقه متوسط، یعني افرادي که به  گفته ارسطو 
متحــدان طبیعــي انگاره ها و نهادهاي دموکراســي 
هســتند، شــده اســت. طبیعتا براي روشن شدن این 
بحث لازم اســت تا دیدگاه پتي و همفکرانش درباره 
تفاوت هــاي چشــمگیر «آزادي جمهوري خواهانه» 
و «آزادي لیبرالیســتي» را بــاز کنیــم. وقتي صحبت 
از لیبرالیســم مي کنیم، معطوف بــه تعریف برلین از 
«آزادي منفــي» اســت که درواقع بــه  معناي غیبت 
«دخالت» اســت. دخالت از نوع عمدي و نه فقط به  
معناي اینکه کسي فشاري وارد کند تا به شما صدمه 
جسمي وارد کند یا شما را تهدید نامشروعي کند؛ بلکه 
همچنین به این معنا کــه فرد از امکان انتخاب بدون 
مانع و اجبار برخوردار باشد. پتي مي گوید گرچه آزادي 
به  معناي دخالت نکردن، الزامي و راه گشــا است؛ اما 
آزادي در ســنت جمهوري خواهــي که معناي «عدم 
ســلطه» مي دهد، ارجح اســت. او مي گوید از آ نجا که 
دخالت و ســلطه ، شــرهاي متفاوتي هســتند، پس 
دخالت نکردن و عدم ســلطه خیرهــاي متفاوتي نیز 
هســتند. در حقیقت نظرِ جمهوري خواهان این است 
که صــرف امکان گزینش نیســت که اهمیــت دارد؛ 
بلکه توان گزینش بدون سلطه آرمان است. آناني که 
به آرمانِ عدم دخالت  دل نبســته اند، توان گزینش را 
چه زیر ســلطه چه خارج از آن (یعني واقعیت عدم 
دخالت) ارج مي نهند. حــال  آنکه جمهوري خواهان 
لزوما تــوان گزینــش را به خــودي خود ارزشــمند 
نمي دانند. براســاس تعاریف، عدم ســلطه موقعیتي 
اســت که یک  نفــر در صورتي از آن برخوردار اســت 
کــه در میان افراد دیگر زندگي کند و به  ســبب تدابیر 
اجتماعي هیچ یک از دیگران بر او سلطه نداشته باشد 
و ایــن نه فقط عبارت اســت از برخوردار بودن از عدم 
دخالت از طرف قدرت هاي خودســر؛ بلکه به  معناي 

دارابودن گونه اي ایمني است از چنین نبود دخالتي.

سرگشاده

جناب آقاي دکتر حســن روحاني، رئیس جمهور 
محترم جمهوري اسلامي ایران

بدین وسیله به استحضار مي رساند این جانب فریبا 
هشترودي، فرزند زنده یاد پروفسور محسن هشترودي، 
پس از ســال ها تحصیل، تحقیق و زندگي در فرانسه 
و پس از یك عمر روزنامه نگاري و نویســندگي، براي 
خدمت به ســرزمین آبا و اجدادي ام، در سال ۱۳۹۵ 

به ایران برگشتم.
ســخنان رهبر معظم انقلاب، آیت االله خامنه اي 
در دیدار با دســت اندرکاران انتخابــات دهمین دوره 
مجلس شــوراي اســلامي و پنجمین دوره مجلس 

خبــرگان، این باور را در من برانگیخت که در کشــور 
ظرفیت هــاي جدیــدي براي خدمت رســاني فراهم 
شده اســت؛ خصوصا که ایشــان بر حضور ایرانیاني 
که احتمالا مشــکلاتي با نظام دارنــد؛ اما علاقه مند 
امنیت، پیشــرفت و عزت کشور هســتند، علنا تأکید 
کردنــد.از هدف هاي اصلي ام در بازگشــت به وطن، 
تأسیس بنیاد محسن هشترودي در ایران بود. گفتني 
است ۱۸ سال است این بنیاد در پاریس تأسیس شده 
و مشغول فعالیت اســت. دانشمندان علوم ریاضي 
و علوم اجتماعي با شــناختي که از پروفسور محسن 
هشترودي داشتند، پیگیرانه حامي این بنیاد بوده اند. 
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